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در طي تاريخ پر فراز و نشيب اسماعيليه، انديشمندان و متفكراني ظهـور كردنـد                :چكيده
.  مـذهبي را تـدوين و تبيـين نمودنـد    -اسيكه مسائل فكري، كلامي و فلسفي اين جريان سي        

. يكي از مباحث مهم در نگرش تاريخي اسماعيليان، ديدگاه ايشان راجع به تكامل انسان بود              
ي  هدر نگرش اسماعيليان ، تاريخ مسيري تكاملي دارد و همواره از يك دوره بـه سـوي دور                 

. ي رو به سوي كمـال دارد در اين سير تكاملي، انسان نيز به صورت تدريج       . كند مينوين گذر   
بـه خلقـت انـسان و    ) دعـوت قـديم  (ي حاضر بررسي نگرش تاريخي اسماعيليه  ههدف مقال 

ي تـاريخ     ال اسـت كـه در فلـسفه       ؤگويي به اين س    رسيدن او به سعادت است و در پي پاسخ        
اسماعيليان، ابعاد وجودي انسان و نهايت كمال او چيست و آيـا بـا ايـن ابعـاد وجـودي بـه               

ي حاصل از پژوهش اين است كه در نگرش ايشان، انسان واجد               خواهد رسيد؟ نتيجه   تكامل
نخست، او حيواني است كه در زندگي مادي و نفساني خود غرق اسـت             . وجوه متفاوتي است  

تواند به نهايـت تكامـل       مي هدايت انبياء و اوصياء      بر اثر  و دورترين مخلوقات به خداست كه     
ل شود؛ ليكن تكامل معنوي انسان رسيدن به نهايـت عقـل و             ديني خويش در روي زمين ناي     

 .عبارتي، رسيدن به عقل كل است كه عملاً دست نيافتني است هعرفان، يا ب

  ي تاريخ، تكامل انسان، مشيت الهي اسماعيليه، دعوت قديم، فلسفه :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه
 ، در طول تاريخ پر فـراز  پديدار گشت) ع( كه پس از شهادت امام صادق      ، اسماعيليه ي  فرقه

هـا عمومـاً حـول        كه اين انشعاب   ،تر تقسيم شد   به چندين فرقه و گروه كوچك      و نشيبش 
در سـال  ) ع(امـام صـادق    در گذشـت بـا   .چرخيد آن مي محور امامت و بالاخص مصاديق   

ق در كوفه ايجاد گـشت و       .ه 160تا  150هاي   بين سال  ، اسماعيليه ي   اوليه ي  هسته ق،.ه148
 اطلاع دقيقـي از آنهـا       ،شود مي ياد   " ستر   ي  دوره" كه از آن به      ،اخر قرن سوم هجري   تا او 

 اسـماعيليان بـه دو گـروه اصـلي فاطميـان و             ،در اواخر قرن سوم هجري    . در دست نيست  
 مغرب و سـپس مـصر و منـاطق وسـيعي از             برفاطميان به سرعت    . قرامطه منشعب گشتند  

 فـاطمي   ي   بر سر موضوع جانـشيني خليفـه       ،ق.ه478 اما در سال     ؛جهان اسلام مسلط شدند   
 ـ .در اسماعيليان پديدار گـشت     " مستعلويه " و " نزاريه " انشعاب جديد  مجدداً مستنصر، ا ب

 خلافت و قدرت گيري نزاريـه بـه رهبـري حـسن             ي  لهئ اسماعيليان در مس   ي  تغيير انديشه 
 كـه  ،ديد تقسيم شـد  قديم و جي  دعوت اسماعيليه نيز، به دو دوره  ،   الموت ي  صباح در قلعه  

 ، كـه در مـسائل فكـري       ،ظهور انديشمندان و متفكران بسياري هـستيم       شاهد در هر دوره  
.  و به آنها نظم و نـسق بخـشيدند         ند مطرح كرد   مباحث فراواني  كلامي و فلسفي اسماعيليه   

 كه از اعـلام قيامـت        ما بين دو دعوت    اختلافمورد   ائلترين مس  در اين ميان، يكي ازمهم    
خـود  كـه   ،راجـع بـه تكامـل انـسان بود         شان تفاوت ديدگاه  وجود آمد،  هب ريانتوسط نزا 

  نظـري تـاريخ    ي  هر فلسفه ) هدف ، محرك، مسير (ي  گانه موضوعي محوري در مسائل سه    
راجع به مـسير تـاريخ و       ) دعوت قديم ( حاضر متكفل تبيين ديدگاه اسماعيليه     ي  مقاله .است

  .يرورت يا تكامل تاريخي انسان استفرآيند ص
* * *  

دهنـد     مخلوقـات قـرار مـي      ي   انسان را در آخرين مرتبه       اسماعيليان در آفرينش جهان،   
 ،ناصـر خـسرو     (  او دورترين شخص بـه خداسـت       .است شده ايجاد     خلقت ي  كه در خاتمه  

بار در جريان آفرينش از كمـال بـه سـمت نقـصان افـول كـرده و در                    كه يك )66 ،1348
 ؛اسـت    دورترين موجود به كمال مطلق قـرار گرفتـه          آفرينش و در جايگاه    ي  آخرين مرتبه 

 ـ       مي دائم تلاش    ،بردن به نقص خود    اما با پي   دسـت آورد و     هكند كه كمال غايي خويش را ب
هـدف از آفـرينش   ،  در نگـرش اسـماعيليان  ، بنـابراين .به جايگاه نخستين خود بـاز گـردد   

 اسـت  ه انسان خواسته شد    از ، زيرا . رسيدن او به كمال و درجات والاي انساني است         ،انسان
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 از ديـدگاه    امـا . )119 ،1378 ،دفتـري ( د كلي براي رسيدن به كمال كمك كن       كه به نفس  
 و مـسيرهاي    ، دينـي اسـت     كمـالي  ،بـدان برسـد    بايست   كمالي كه انسانيت مي    اسماعيليان،

 كـه بـراي   ،سعادت انسان نيز مسيرهايي است كه با دين و مـذهب اسـماعيليه پيونـد دارد           
 ـ  در . ه خـواهيم پرداخـت     اسـماعيلي  ن مـدعا بـه بررسـي انـواع انـسان از ديـدگاه             اثبات اي

  :توان ياد كرد شناسي اسماعيليه از سه نوع انسان مي انسان
 عقل سومي است كه به عقل فعال        ،به عبارتي .  آسماني است  ي   كه اسوه  ، آدم روحاني  .1

  .است هتبديل شد] عقل دهم[
. يت علم آدم روحاني اسـت و ذات عمـل اوسـت      نهاه   ك ،]بشر زميني [ آدم اول كلي     .2

   .اين شخص همان پيامبر يا ناطق است
  1.) 1363،19 ،طوسي؛ 126 ،1377 ،كربن( آغازگر دورة ماسته  ك، آدم جزئي.3

آدم روحـاني     ه   ك است، هظ گرديد ولحمعالم روحاني و جسماني      دو ،بندي  در اين تقسيم  
يا دو ( آدم دو ميان اين ي ر عالم جسماني و واسطه و آدم جزئي د  ،در عالم روحاني قرار دارد    

 ،نهايت علم آدم روحاني اسـت     ه   ك ،اين آدم اول كلي   . بشر زميني يا آدم اول كلي است      ) عالم
 ـ        او هـم از عقـل كلـي دريافـت          ه  ك ـ [، آدم روحـاني   ي  واسـطه  هتمام كمـالات و عقـل را ب

دد و  گـر   يا پيامبران تبـديل مـي     ناطقان  ه   اين كمالات ب   ي  واسطه هو ب ه  اخذ نمود ] است، هكرد
  .كمال نزديك سازده  تا او را هم بكوشد مي و دنك ميهدايت آدم جزئي ه شروع ب

 مركـب از دو عـالم        و حامـل روح خـدايي    ه   ك ـ يي هـستند  انسانها اما انسانهاي جزئي،  
 و ديگـر نفـس      ،سـت  ا ديـدني و شـنودني    ه   ك ـ ،يكي جسم مردم  ه  ند، ك ا  محسوس و معقول  

) ناطقه(نفس  ه  از جسم ب  ه   ك ،)242، همان، ناصرخسرو  ( و شنودني نيست  ديدني  ه   ك ،مردم
  .گردد نيز ياد مي) جزئي(عقل ه و از روح ب

 ـ   منظور ه ب  و در مسير تكامل  را    انسان جزئي  كسلوتوان   مي ،آيد مينظر   هب ه  دسـتيابي ب
سـلوك  .3 ،سـلوك عقلانـي   . 2 ،سـلوك نفـساني   . 1:كـرد مطـرح   ه  مرتب ـه  در س ـ  تسعاد

  .)متافيزيكي(عي مابعدالطبي
 از درون خـود انـسان     ه   حركتـي اسـت ك ـ     ،منظـور تكامـل    ه نخستين حركت انسان ب   

_________________________________________________ 

ي تاريخي اسماعيليه است كه پـس از ظهـور عبيـداالله مهـدي، خـود بـه ادوار و                  ي ششم از هفت دوره      ا ، دوره  ي م   منظور از دوره    1
ي هفتم    اما اين انسان جزئي در هر دوره از ادوار هفتگانه ظهور كرده، مراتب كمال را پيموده و اكنون در دوره                   . اكواري تقسيم شد  
 .دامه دهدكند تا به حركت تكاملي خويش ا مجدداً ظهور مي
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 .كنـد  مـي  آغـاز    انـسان حركـت خـود را از هيـولا          ،بر اساس اين مـسير    . گيرد ميصورت  
 ـ       ،عبـارتي  هب  ،طوسـي (  اسـت  منظـور كمـال از جانـب هيـولا         ه نخـستين حركـت انـسان ب

 ـ از آن ه  وع منـزل بعـدي اسـت ك ـ        شر ،كماله   ب هيولا رسيدن   .)1363،193 نفـس يـاد    ه  ب
 ـ هيولا حركت از    ،عبارت ديگر  ه ب ؛شود مي  امـا نفـس     .سـمت نفـس در جريـان اسـت        ه   ب
 ناب  صورت   به ايستب مي ،جاودان و ابدي باشد   ه   براي اينك  ، وجود ي  عنوان دومين مرتبه   هب
 كـردن   تمـام [ا نفس بـا فعـل خـود         زير ؛)122 ،1379 ،واكر( عقل مبدل شود  ه   خالص ب  يا

  و ايـن   ،مانـد  مـي  نفساني فراتر رود و در نفسانيات خود باز          ي  قادر نيست از مرتبه   ] هيولا
از . )193،]تـا  بـي [ ،زاد المـسافرين   ،ناصـر خـسرو   ( نفس است  ي  تمام كننده ه  عقل است ك  

 محض اسـت    ي   بالقوه ، در ابتداي راه    و ،كند مي نفس در درون خود حركت را آغاز         ،رو اين
از ه اد استعداد اسـتف ، الهي هستندهمانا انبياء و اولياءِه  ك ،از معلم روحاني  و سپس با كسب     

 نفس انـسان در     .سازد  ميه   او را براي حضور در عالم بالا آماد        دنك مينيروي معنوي را پيدا     
او بعد از حيات نامي و مقـداري رشـد          : كند  را طي مي  ه  غايت خويش چند مرحل    هارتقاء ب 

 ـه  د و اگر در ايـن مرحل ـ      نك ميو استدلال پيدا    ه  مقابل  بدن، قدرت در موازنه،    تفكـر در  ه  ب
د و نور عقـل در ذات       وش ميوجود ابداعي و انبعاثي خويش رهنمون       ه   ب ،امور عالم بپردازد  

معقـول و فـرا     از عقـول عـالم    -در اين هنگام بـا عقـل مفـارق        . گردد  ور مي   اين نفس شعله  
شود و اين آخرين      مي  ه او گشود  به روي  د و ابواب حكمت   نك مي ارتباط برقرار    -محسوس
 ـ  و دن ـكماند تـا از بـدن مفارقـت            صعود نفس در اين جهان است و منتظر مي         ي  مرحله ه  ب
  .)213، 1386،مهدي فرمانيان( اصلي خود بازگردد  هجايگا
 از درك غريـزي  ،آغازينش ي ه در مرحل،سوي سعادت هنفس جزئي در عروج ب ،  اينربناب

 درست مانند حيوان است و مانند ديگـر         ، در اين مرحله   .كند  شروع مي دنياي پيرامون خود    
  ه ك ، ثانوي را هم دارد    ي كمال ي   اما امكان بالقوه   ، زندگي كردن دارد   ي  حيوانات حيات يا قوه   

جـسم نيـست و آزاد و       ه  به   جوهر وي ملحق و پيوست     ، و در آن   ،هستي محض عقلاني است   
تـر    تر و ناقص     پايين ي  هنفوس انساني در مرتب     هيد ك گو  كرماني مي . كند  رها از آن زندگي مي    

 ـ  ،آنها در جسم هستند   .  قرار دارند  ،غير جسماني است  ه  از هر موجودي ك     ـه   اما ن خـاطر   هب
ه اسـت ك ـ  ه نفـس يـك جـوهر زنـد      ).90 ، 1397 ،كرمـاني  (براي خاطر خود    ه بلك ،جسم
و از  ه  بعد از تجزي  ه  دارد ك  اين استعداد را     ،در آغاز تهي از علم و دانش است       ه  رغم آنك   علي

 دوام و   ،اسـت  هاز دانش و اعمال نيك كسب كرد        هر مبناي آنچ  ب ،شا  هم پاشيدن قالب مادي   
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تقـسيم    هجنب ـ  هنوع يا س  ه  سه  اين نفس در ذات واحد خود ب       ).40 ،1416 ،كرماني(بقا يابد   
 داراي  ،همچنـين  ،نفس. است ه همان عقل بالقو   ،اين قسم آخر    و ؛ تمييز ، احساس ،نمو: شود  مي

تكامـل  ه   در هفـت مرتب ـ    ؛ و و يـادآوري  ه  ميل، نظر، تخيل، شناخت، حافظ    : استه  شش قو 
در ايـن   ه   ك ـ ؛ انبعـاث ثـانوي    سـرانجام،  و   ، تعقـل  ، نطـق  ، تخيـل  ، حس ، نمو ، حمل :پذيرد  مي

 بـدون جـسم    وسوي حالتي جـاوداني  ه حركت نهايي آن از هستي جسماني ب ، آخر ي  مرحله
 .)28 ،همـان  (كنـد    هـستي خـود را آغـاز مـي         ، نطق ي  دون داشتن قوه   حتي ب  ، اما نفس  ؛است
 دسـتخوش تكـاملي تـدريجي      ولـي بعـداً  ،كنـد   زندگي را بدون دانش آغاز مي    ،نفسه  اگرچ

تواند چيـزي را فـرا        ذات خود نمي  ه  حس است و ب   ه  به  و وابست  نفس در آغاز بيمار   . شود  مي
ه اي وجود دارد ك      اما قواي عاقله   ،دارد  ميحواس دريافت   ه  از را ه   مگر اطلاعاتي را ك    ،گيرد
 ـ      ،)89-90،همـان ( تواند اين نفوس بيمار را درمـان كنـد          مي  معلـم دارد  ه   و نفـس احتيـاج ب

 در قبـال عـالم      بيـشترين مـسئوليت را    ه   عالم علوي است ك ـ    ، اين معلم عقل دهم    .)73،همان(
 ي  نوبه هب) اين نماينده ( و او    ،آورد   عقلاني خود را پديد مي     ي   او نماينده  ....دارده  خاكي بر عهد  

 دارد   دريافـت مـي    ،همان عقول مفـارق هـستند     ه   ك ، فرشتگان عالم بالا را    ي   فيض همه  ،خود
 چنـين فـرد     ... عقلانـي عقـل دهـم بايـد انـسان باشـد            ي  اين نماينده . )222، 1960 ،كرماني(

ول محتـاج آن     او عقلي كامل است و ديگـر عق ـ        . خواهد بود  ... از پيامبران بزرگ   ...اي  يگانه
 د شـد و آفـرينش آنهـا عبـث خواهـد بـود             ن ديگر عقول ضايع خواه    ،اگر نباشد ه   ك ،هستند

 ،و پيـامبران  ه  ائم ـ  يا همان  ، در نگرش اسماعيليان اين عقول كامل      .)114-115،همان،  واكر(
  :كنند انسان در مسير حركت خدمت ميه طريق به سه ب

توانايي و آگـاهي لازم بـراي       ) انسان( صغير    در عالم  . با تعليم و در اختيار نهادن علم       .1
 خداونـد نفـس را بـراي        ،رو  از ايـن   .ادارة امور و پيوند ميان خداوند و خلق وجود نـدارد          

 ـ   ]  انـسان و خـدا     يعنـي ميـان   [هماهنگي ميان آنها     انـسان  . اسـت  هو پيـشبردشان برانگيخت
 تعلـيم آن امـور      بـراي بيـان   ) ص(و سـلوك نيـست و پيـامبر          انجام سـير   هتنهايي قادر ب   هب

 انساني بايد تعليم و هدايت      ،نيز) ص( بعد از پيامبر     ،حكمت الهي ه   و ب  است هشد هبرانگيخت
  .)73-63 ،1416 ،كرماني( گيرده مردم و اكمال آنها را بر عهد

 ـ               هـدف تلقـي    ه  ناصرخسرو نيز پيامبر را راهنماي خرد در طريـق تعـالي و دسـتيابي ب
 خداوند انسان را موجودي مركـب از طبيعـت و           ،هدفه  براي نيل ب  «: نويسد   مي  و دنك مي

دار نهايـت     بتوانـد عهـده   ه  موجـودي ك ـ  . باشده  نفس آفريد تا توان كسب كمالات را داشت       



  1389،  بهار 4سال اول، شمارة  مطالعات تاريخ اسلام،  110
 

 

 ـ  ن پيـامبرا  ،و كمال شود  ه  درج نفـس انـساني و طبيعـت از بركـت وجـود ايـشان              ه  د ك ـ ان
 ـ پس بايد پيامبران مبعوث شوند تا راهنماي خرد در طريق         . برد  مي هبهر ه  تعالي و دسـتيابي ب

  .)1367،69 ،سجستاني(» عالم خاكي شونده  وجود بي هدف خلقت وعامل افاضه
 ـ  ه داند ك ـ عنوان محركي مي   هرا ب ه  مؤيدالدين شيرازي نيز نفس ناطق     ه در مـسير حركـت ب

 ي  بالقوهه  در ابتداي را  ه  نفس ناطق «: نويسد  ميه  يديؤالم  رسائلاو در   . تعاليم پيامبران محتاج است   
. فعليت رسيدن آن نيست   ه   جز با تدريج و كسب از معلم روحاني، امكان براي ب           ،حض است م

 ، ولـي بـدون تعلـيم پـدر و مـادر           ،طفل ابزار و آمادگي سخن گفتن را داراست       ه  كه  گون همان
پدر و مادر ه كنند ك   انبياء و اولياي الهي همان نقشي را ايفا مي         .گشايد  سخن نمي ه  لب ب ه  گا  هيچ

 ـ ،در بدن انسان مطرح است    ه   ك ،كمال رسيدن طبيعي  ه   ب ....دن زبان كودك  براي باز ش   هـيچ   ه ب
 ـ     . طرح شـدني نيـست    ه   در روح و نفس ناطق     ،رو كـسب از معلـم     ه  اسـتكمال صـوري ارواح ب

و بدون  ] ناخواسته[صورت اضطراري    هاستكمال طبيعي بدن ب   ه   حال آنك  ؛روحاني بستگي دارد  
  .)139-142،]بي تا[شيرازي ، (ردپذي اكتساب از شخص صورت ميه نياز ب
 ، غرض نهايي از رستگاري انسان     .) نفس ي  يا تزكيه ( تهذيب نفوس انساني     ي  واسطه ه ب .2

 خود در جستجوي    ي  سوي آفريننده  هعروج نفس انساني از هستي جسماني و دنيوي محض ب         
 ـ    ه   معنوي در زندگي پس از مرگ ابدي و بهشت گون          يپاداشه  رسيدن ب  ويش اسـت؛ ايـن پ

جـز  ه   و ايـن تزكي ـ    ، نفس انسان است   ي   متضمن تزكيه  ي،عودي در مسير نردبان رستگار    ص
 زيرا تنهـا اعـضاي ايـن        ،...شود   دعوت اسماعيلي ميسر نمي    يهدايت حدود زمين  ي   هواسط هب

 .119  همـان،  ،دفتري (مردم بنمايانند ه  راست را ب  ه  توانند را   ميه  حدود در مقامي هستند ك    
  .)انعكاس نظر سجستاني است

. تعليم و تهذيب نيازمند اسـت     ه   ب ، فعليت ي  مرحله هبراي خروج ب  ه   عقل بالقو  ،عبارتي هب
مقام نبوت ممتـاز سـاخت و او را ازعقـل           ه   افرادي را ب   ،خداوند براي تهذيب نفوس انساني    

 ـ ه  هاي بالقو   مند نمود تا عقل   ه  بهر  ناطقيت ي  هبالفعل و مرتب    ،كرمـاني (فعليـت برسـاند   ه  را ب
 ـ        مي [...]برداري از وصي پس از نبي     ه  ا بهر انسان ب . )1379،15 ه فرشـت ه  تواند از ديو صـفتي ب

بدين .  عقل كاملي است، كثافت وجود نداردي ه زيرا در اين عقل كلي جنب؛خويي تكامل يابد
تـا   ،)1380،86،مـذاهب اسـلامي   ه  گـرو ( ر عقول نيازمنـد و محتـاج آن هـستند          ديگ ،سبب

  .مقصود برسنده تهذيب و در نهايت به  ب،مان پيامبر استهه  ك،اين عقل كاملي  واسطه به
 عقل با   ،اسماعيليهه   از ديدگا  .)وضع قوانين ي    واسطه  به( جلوگيري از آشوب و تباهي       .3
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 ـه   نفس اسـت ك ـ    ،پس از عقل  .  در بالاي نظام قرار دارد     ،نقش اساسي و مسلطش    وجـود  ه  ب
 ، امـا چـون نفـس      ...استه  دهند   حيات ي  ه و خود در آن همچنان قو      ، عالم طبيعت  ي  هآورند
 سـاقط    عالم سـفلي ي هترين مرتب پايينه  و ب،شود  عالي دورتر و دورتر ميي  هاز مرتب ه  پيوست
، واكـر  ( لازم است  ي منبع ديگر  ،ناچار. رود  يسوي آشوب و تباهي م    ه   نظام ب  ي  ه هم ،گردد

 1983 ،انيكرم ـ(گـذار و شـارع اسـت         قـانون ه   اين منبع همان پيامبر است ك      .)71، 1377
، او  هـم  ؛1960،229 ،كرمـاني  (كنـد   دريافت مـي  ه   فوايد فيض را از عقول عالي      ،وي. )244،

 ،)123 ،1379 ،واكر (آورد  صورت قوانين مكتوب بيرون مي    ه   و آنها را ب    )62 و   1416،75
ه خداوند ب ي    واسطه  به اما اين قوانين در كتاب خدا و         ؛تا از آشوب و تباهي جلوگيري كند      

  مر يكديگر را هـلاك كننـد       ، و اگر كتاب خدا اندر ميان مردم نباشد        ،گردد  غ مي نبي ابلا 
  .)1348،53 ،ناصرخسرو(

تواند خـالي از امـام و       جهان نمي ه  گا  هيچ«ه  اند ك ه   اسماعيليان بر اين عقيد    ،رو از همين 
صـلاح خلـق    ه   اوست ك  .... اهل خود را نابود خواهد كرد      ، زمين ، وگرنه ،حجت خدا باشد  

 ي  هوسيله   قواي نفسانيِ انسان ب    كردن  و با مهار   )1348،8،  ناصرخسرو( تواند داشت  هرا نگا 
و نـابودي جلـوگيري خواهـد       ه  يكديگر و آشوب و فتن    ه  از تعدي ب  ه  قوانين الهي در جامع   

 را دوسـت دارد و      ...اندوزي و   داشتن غريزه، رياست، شهرت و مال     ه  به  انسان با توج  « .كرد
ديگران و پايمـال نمـودن حـق    ه  حتي تعدي ب   ، كاري   از هيچ  ها  هاين خواست ه  براي رسيدن ب  

 ،با وضع قـانون و رسـوم خـاص        ه   حكمت خدا اين است ك     ي  هلازم.  هراس ندارد  ،ضعيفان
 » پيـامبر اسـت    ،اين قانون نيازمند مجري است و مجري قـانون        . مانع تعدي متجاوزان شود   

  .)269، ، بي تا خوان الاخوانناصر خسرو، (
 بـين   ،بخـشد   آنها مـي  ه  مقام رسالت ب  ه   پيامبران با قدرتي ك    ،از نظر اسماعيليان   ،بنابراين

 نبـي   .)1348،46ناصرخـسرو،    (كننـد    وحدت و همـاهنگي برقـرار مـي        ،هاي مختلف   امت
در عـالم جـسماني از طريـق اجتمـاع و     . گردد  سعادت در هر دو عالم محسوب ميي  هواسط

 در نهايـت سـعادت اجتمـاع را تـضمين            وحـدت و   )1367،279 ،سجـستاني (اجراي قوانين   
 حـسي  ي هبيـشتر جنب ـ ه  شخصي با تهذيب نفوس و دور كردن هرچ ـ    ي  ه و در عرص   كند،  مي

 :كن ( فعليت رسد  ي  همرحله  رساند تا ب    انسان مدد مي  ه   ب ، عقل جزئي يا عقل بالقوه     ازانسان  
اسـت و غايـت و       افعال انـسان      زيرا اين عقل منشأِ    ؛)269 تا،   بي ،خوان الاخوان  ،ناصرخسرو

ولـي تنهـا     ؛)69،  1379 ،كرمـاني (كمـال اسـت     ه   تعالي يافتن براي نيل ب     ،هدف افعال انسان  
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 و بدون تعليم و هدايت ؛)جا همان ( تعالي و كمال برسندي هنهايت درجه توانند ب پيامبران مي
، 1363،  او  هـم  ؛6 ،1998 طوسي،   :نك(  تلاش عقل از تأييد الهي برخوردار نيست       ،پيامبران

ه انديشمندان بزرگ اسماعيلي معتقدنـد ك ـ      .)231،  1361 اسفنديار،   ؛ 40،تا   بي ، بندلي ؛105
منـد  ه  تواننـد از آن بهـر        غيب خداوند قرار دارد و تنها كساني مـي         ي  هعلوم حقيقي در خزان   

 و كـشف ايـن   ند علوم حقيقي درحجاب ا ، بنابراين .باشده  خداوند آنان را برگزيد   ه   ك ،شوند
 علوم حقيقي را ، سجستاني،رو از همين. گردد ميسر نمي ،ه جز براي اشخاص برگزيد،حجاب

  .)2 ،1367 سجستاني،( داند پيروان او محجوب و پنهان مياز ابليس و 
 ـ   ها قائـل نيـستند و       انسان ي  هتساوي عقل در ميان هم    ه   اسماعيليان ب  ،بنابراين ه  رسـيدن ب

دانند و آنهـا را عاقـل تـرين          ميمبران و امامان    پياه  نهايت تكامل و سعادت را تنها مختص ب       
 براسـاس اعتقـاد     .انگارنـد   و وجود آنان را براي هدايت بشر واجـب مـي           نددان مي د بشر افرا

پس از اتمام  ،)]پيامبران(يا آدم اول كلي [ ناطق ، تكامل انسان ي  ه در سومين مرتب   ،اسماعيليان
عقـل  ه  جايگاه  گردد و ب    سماني وارد مي  جهان آ ه   ب بندد،  مي بر  رخت  مادي  از جهان  ،وظايف

 ـ  [ شود  عقل قدساني مجرد مي   ه  كند و در آنجا تبديل ب       دهم صعود مي   آدم روحـاني   ه  يعنـي ب
در هيكلي نوراني مجتمع شوند و      ه  همه  كماند تا آن     منتظر ساير نطقاء مي     و ]گردد ميتبديل  

 ؛122-123 ،1377 ،كـربن ( برسند ...المأوي  ةجنّ هب وجود آورند و  ه  هيكل نوراني اعظم را ب    
  .رسد پايان ميه  تكامل انساني بي هسومين مرتبه گون و اين ،)184 ،1368،بهمن پور

  عمـلاً  در نگـرش اسـماعيليان    ه  آيـد ك ـ   مـي دست  ه  در منابع اسماعيلي ب   ه   اما از مطالع  
كـس    وهـيچ ؛   غيـر ممكـن اسـت      ،معادل خداوند است  ه  ك) عقل كلي (عقل اول   ه  يابي ب تدس

 عقل  ي  هگان  قواي هفت ه   براي اثبات اين ادعا ب     .استه   و كمال نپذيرفت   تمامه   ب هنوز عقل را  
  :پردازيم  مي،از نظر اسماعيليه

 ...است) شادي(رور  عقل س  ...ه دوم عقل، حق است سومين قو      ي  ه قو ....دهر است ه  اولين قو 
 ... اما، است  كمال ، ششمين قوه  .... حيات است  ،عقل ي  ه پنجمين قو  ....چهارم برهان است   ي  هقو

 آشـفتگي ايجـاد     ... عقل در ميان ناقلان اسماعيلي بعدي      ي  هو بالاترين قو  ه  شناخت هفتمين قو  
قرائـت  ه  را غيب ـ ه   اين هفتمين قو   ،ينابيعالهانري كربن در ويرايش خود از كتاب        . استه  كرد
 الحكمتـين   جامع كمال در    ي  ه ناصرخسرو نيز دربار   .)41-43 ،1961 ،تانيسسج( استه  كرد

 .تمامي پـذيرا شـود    ه  افاضات عقل كلي را ب    ه  رسد ك   كمال مي ه  نفس انسان وقتي ب   : نويسد  يم
 سال فرمان خدا را بر بخشي از بشريت روان سـاختند            7000 طي قريب    ر بزرگ شش پيامب 
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ه است ك ه  غيب=  هفتم ي  ه زيرا مرحل  ؛تا عقل ششم رفتند   [آنان رسانيدند   ه  وافاضات عقل را ب   
 خـود دليـل     ، بشريت فرمان برانند   ي  هآنها نتوانستند بر هم   ه  ن واقعيت ك   اما اي  ،]هنوز نيامده 

 ـ        هيچه  بر آن است ك     ـ  ه  كس هنـوز عقـل را ب  .)1382،114 ،دفتـري  (اسـت ه  تمـامي نپذيرفت
و عنايت نفـس كـل از        «:شود  ميه   چنين خواند  الحكمتين  جامع آغازين بند بعدي در      ي  هجمل

 كلي را تمام او پذيرد و بر خلق برجملگي افاضات عقله احتياج خويش بدان شخص باشد ك 
ايـن شـخص آخـر      «. )122و   121،  1363 ،الحكمتـين   جـامع  ،ناصرخـسرو ( »او سالار شـود   

  .)جا همان(»آخر آيده سالاري باشد مر اين سالاران را و دور بدو ب
پس عملاً كمال عقلي    ،  آخر نرسيده ه  به  اسماعيليه   چون دور آخر هنوز از نگا      ،بنابراين

بـردن و تحـت     ه  ها دانش و توانايي بهـر      ر نيست و در ضمن تنها تعداد كمي از انسان         در كا 
انـد؛ برخـي واجـد نهايـت        ه  ها يكسان خلق نـشد      انسان ،بنابراين. تأثير قرار دادن را دارند    

 ـ       ينـد    و برخي ديگر متأثر از آنها      اند،  كمال و توانايي تأثيرگذاري    ه و بـدون كمـك آنهـا ب
  .استه  تكامل عقلي هنوز حاصل نشد،كل ولي در ؛رسند مقصد نمي

   انسان در تكاملاختياره جايگا
 مـسيرهاي   ،هـدايت پيـامبران يـا آدم اول كلـي         ي    واسطه  بهآدم جزئي   ه  در تفكر اسماعيلي  

و ه   اسـتحال  ، هـدف غـايي و نهـايي پيـامبران         ،عبارت ديگـر  ه  ب. تكامل را طي خواهد كرد    
 ـ   الفبه  صورتي ك ه   ب ،شدن نفس انساني است    دگرگون صـفت عقـل متـصف      ه  عل و حقيقتاً ب

امـا  ؛  )16-15 ،1983 ،كرمـاني  (»بقاي جاوداني يابد   دوامه   آيد ك  حالتي در ه  يعني ب « ؛دشو
  گردند؟  مي نفس انساني ي هاستحاله عاملي منجر به چي  واسطه بهپيامبران 

 او پيـامبران در اختيـار  ه علـم و معـارفي ك ـ     ي    واسـطه   به انسان   ،لياني اسماع ي  هعقيده  ب
 ـ    مـي وني  گ ـ دگر ،نهنـد  مي  چـون از كانـال      ،ايـن علـم   ه   ك ـ ؛رسـد  مـي تكامـل   ه  پـذيرد و ب

اين ه  اما آنچ  .بايست معرفتي ديني و يا شريعت باشد       ميگيرد،   ميه  سرچشم) وحي(خداوند
دريافت اين علـم    ه  موفق ب ه  اين عقل است ك    و؛  است)انسان( عقل   ،كند ميمعارف را درك    

  .)88 ،1371 ،مسكوب (گردد ميو دانش 
 معارف دينـي و كـسب شـريعت اسـت           دريافت ، كار عقل  ، در تفكر اسماعيليه   ،بنابراين

 عقـل و ديـن تعريفـي        ، در تفكـر اسـماعيليه     ،از ايـن رو    .)59 ،]تا  بي[ ،ابويعقوب سجستاني (
 ــ   وجــود نــدارديي اناســازگاري و ناهمــاهنگه مــشترك دارنــد و ميــان آنهــا هــيچ گون
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 آمــوختن علــم و ،رو از همــين .)394 ،1380 ،مــي دينــاني ابراهي؛63 ،1348 ،خــسروناصر(
 ،پس .)105 ،1363،  الحكمتين  جامعناصرخسرو،  ( پذيري نيز مفاهيمي مشترك دارند      طاعت

 .در خدمت دين وشريعت استه  عقلي ديني است ك، عقل انسانياسماعيليه،ه بر اساس ديدگا
 ،عقـل ه   پيـامبران نيـز از را      ، در ثـاني   ؛ همان شريعت اسـت    ،دانش است ه   ك ، فعل عقل  ،يعني
 ـ .)149،، همـان مـسكوب  (كنند ها را راهنمايي مي    انسان  دانـش و  ي هعنـوان آورنـد  ه  آنهـا ب

 امـا كـسب آن    .)62 و   1416،75 ،كرمـاني ( اند   فيض ي  ه دريافت كنند  ،عبارتيه   ب .اند  معارف
 هـم عـالم     ،اگر انسان آن دانش و معارف را كـسب كنـد          ه   ك ،كمك عقل است  ه  معارف ب 

  .)105 ،1363 ، همانو،ناصرخسر(ه جا آورده و هم طاعت خدا را به گشت) عاقل(
از عالم حـسي    ه   و هر راهي ك    ، نقشي ديني دارد   ، عقل ، اين مذهب  ي  ه در انديش  ،بنابراين

  .)139،، همانمسكوب( پذير است دين امكانه گا از گذر،گذرد ميعالم علوي ه ب
 ـ    ، همان اختيـار   ،كنند از آن ياد مي   ه  اسماعيليه  اما اين عقلي ك     ي  ه اراد ،عبـارتي ه   و يـا ب

او مسئول بد و خـوب كارهـا و بهـشت و دوزخ خـود               ي    واسطه  بهانسان  ه   ك ،انسان است 
 اگـر   ،شـود   مـي ه  در اين مذهب گفت   ه   اينك .)186،زادالمسافرين ،ناصرخسرو: كن( شود  مي

 ـ ،عت نكند اگر اطا   و ؛رود  بهشت مي ه   ب نمايد، و آن معارف را كسب       كندعقل اطاعت    ه  ب
 ـه   اگر بـا توج ـ    ،انسانه  اين مفهوم است ك   ه   ب ، در واقع  ؛يابد  ميه  دوزخ را  اختيـار خـود    ه  ب
و معرفتـي    دن ـ و اگـر اطاعـت نك      ؛بهشت مـي رود   ه   ب نمايد، و كسب معارف     كنداطاعت  

  .خواهد يافته دوزخ راه  ب،نيابد
يـن عقـل    اه   ك ـ ،دكنن ـ  عقل يـاد مـي    ه   ب ، انسان در اطاعت خداوند    ي  هاسماعيليان از اراد  

  . و يا برعكس،د و بر دانش نفس بيفزايدنتواند دعوت را اجابت ك مي
 علمـي اكتـسابي     ،گـردد   پيامبران محقـق مـي    ي    واسطه  بهه   ك ،اما معارف الهي يا شريعت    

دارنـد   مـي  خداونـد دريافـت   ي  واسـطه  بـه  و پيامبران آن را  ؛)1348،8 ،ناصرخسرو( نيست
 حكمـت   ي  ه لازم .سعادت است ه   رسيدن او ب   ،آفرينش انسان  زيرا هدف از     ؛كنند  وابلاغ مي 

 برگزيد تـا   ... خداوند افرادي را   ،همين سبب ه   ب .ايشان است ه   تعليم سود و زيان مردم ب      ،خدا
 ـ از مسير شقاوت دورشان دار      و دنآنها نشان ده  ه  سعادت را ب  ه  را  و  1379،15 ،كرمـاني  (دن

 و عنايـت و     ،رسـد   مقـصد نمـي   ه  تنهايي ب ه  ب او   ي  ه زيرا جهد و تلاش انسان و اراد       .)29-28
 ـ  ،آن عنايت ي    واسطه  بهه  هدايت پروردگار است ك    ارسـال رسـل و ناطقـاني در        ه   خداوند ب

، او  هم؛ 1359،206 ،ناصرخسرو (رساند  مقصد مي ه  انسان را ب  ه  گون كند و اين    زمين اقدام مي  
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كننـد و معتقدنـد    يتـصور م ـ ه  وحي الهـي را بـسيار گـسترد      ي  ه اسماعيليان دامن  .)1348،22
ن ا برخي از متفكر   ،رو  از اين  . شمول وحي نيست   ي  همعرفت و علمي خارج از داير     ه  گون  هيچ

 علـوم  ي ههمه  بلك،دانند تنها علوم الهي و معارف ديني را از جانب خداوند ميه   ن ،اسماعيلي
تعليم و  ي ه را نيز نتيج)1363،15، الحكمتين جامعناصرخسرو،  ( داروهاي ه حتي نسخ،بشري

 .كنند و آزمايش را رد و انكار ميه  دارو از طريق تجرب  شناختنند؛ و امكان    دا الهام الهي مي  
 ـ    مي است،ه  شده  شناخته   اسماعيليان، آنچ  ي  هعقيده  ب  ـ     ؛كـار بـست   ه  توان ب و ه   امـا بـا تجرب

  جـز آمـوزش و الهـام عـالم بـالا نيـست             ، علمـي  هـيچ  زيـرا    ؛تـوان شـناخت     آزمايش نمـي  
 بدون استعانت از خداوند تبـارك و        ، علوم و معارف بشري    ، بنابراين .)218 ، 1346برتلس،(

البـشر    از آغاز خلقت و پيدايش آدم ابـو       ه  اين خداوند است ك   ه   بلك ،آيد  دست نمي ه   ب ،تعالي
 ـ      ، مختلف هاي  هدر طي دور   ابراهيمـي  ( اسـت ه  افـراد بـشر تعلـيم داد      ه   علوم و معـارف را ب

 از وحي الهي ناشـي    ه  اي است ك  ه  نيز نتيج ه   فلسف ،اعت در نظر اين جم    .)275، 1380،ديناني
گـري و     چيزي جز صـوفي   ]  الهي ي  هاراد[ اعتقاد اسماعيليان بر تعليم الهي       ،عبارتيه  ب. شود مي

 ،بـراي مثـال   . داننـد  مـي  علوم را نوعي تعلـيم الهـي         ي  ه زيرا آنها هم   ؛بافي محض نيست    خيال
  :نويسد ميو رد اشم مي الهي ي هعطي را نيز يك يش علم خو، خوديوانناصرخسرو در د

  منكره مجهول و نه معروف چو روز است، ن   ست الهي     اييدر نفس من اين علم عطا
  )1356،25 ،ناصرخسرو(

 خداونـد   ،)سعادت(  تكامل سويه   ب  در حركت  ،ن اسماعيلي ا در نگرش متفكر   ،بنابراين
 ـ  ه   زيرا ب  ؛كند  ترين نقش را ايفا مي     مهم  انـسان مـدد     ي  هعقـل يـا اراد    ه  صورت غيرمستقيم ب
  . حركت و تحولبرايرساند و محركي است  مي

 انـسان در طـول آن       ي  هاراده   ك ،گردد   الهي ياد مي   ي  ه اراد  تحت عنوان  ،از نقش خداوند  
 و يـا از  ، آن معـارف را كـسب كنـد   ،عقـل ي  واسطه به مختار است ، زيرا انسان  ؛قرار دارد 

 در  ،پـس . پذيري نكنـد     و اطاعت  زدب معارف نپردا  كسه  د و ب  ماي الهي پيروي ن   هاي  هواسط
. الامـرين معتقدنـد     امر بين ه  آنها ب ه   بلك ،تفويضه   حاكم است و ن     جبره   ن ،تفكر اسماعيليه 

  :نويسد  جبر و اختيار ميي هناصرخسرو دربار
خلق را بر معصيت مجبور دارد و سپس ايـشان را بـر آن              ه  تر از آن است ك     خدا عادل «

 ،مختاره  مجبور است و ن   ه   ن ، كاري است ميان دو كار     ،باره  ل مردم دراين   حا ...عقوبت كند 
  .)151-155 ،1363،گشايش و رهايشناصرخسرو،  (است) ع(و اين قول جعفرصادق 
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 در  ،كتـاب و وحـي    ي    واسطه  به خداوند معارف خود را      ،براساس مشيت الهي   ،بنابراين
كنندگان   عنوان دريافت ه  و پيامبران ب   ،گذارد و اين كتاب همان معرفت       ها مي  اختيار انسان 

 دريافـت ه  را از عقـول عالي ـ     )معـارف (آنهـا فوايـد فـيض       ه  ند ك ا  وحي، مبلغان آن معارف   
 .)1983،244 ، كرمـاني  .كن( آورند  صورت قوانين مكتوب بيرون مي    ه   و آنها را ب    كنند  مي

ر را   مـردم يكـديگ    ،اگر معارف الهي كسب نگردد و كتاب خدا اندر ميـان مـردم نباشـد              
 ردم بـا سـتوران برابرنـد      مه  گ  آن ؛علم آموختن و طلب فضل نرسد     ه  هلاك كنند و كسي ب    

  .)1348،53ناصرخسرو، (
 ،دگـذار    جريان تحول تاريخ تأثير مـي       او در  ءِتنها با ارسال رسل و اوصيا     ه  اما خداوند ن  

ه ب. رساند جريان تاريخ مدد ميه كسب معارف نيز ب  ه  در آفرينش نفس حريص انسان ب     ه  بلك
شناخت ه ميل به دهند ك را ملاك عمل قرار ميه  اسماعيليان از همان ابتدا اين عقيد     ،عبارتي
  .)1363،11، الحكمتين جامعناصرخسرو، ( استه ش را خدا در سرشت آدمي نهادو دان
خدا ايـن چيزهـاي دانـستني را آفريـد و نفـس             ه  يم ك يقياس عقلي برهاني گو   ه   ب ،پس«
ص بر باز جستن اين چيزها نهاد و         تقاضا و حر   ،و در نفس مردم   جوي در مردم آورد      دانش
: است و خـدا نفـس مـردم را گويـد كـه            ه  خدا منع كرد  ه   اين چيزها چنان است ك     ي  ههم

 خـدا   ، و همچنـين   ؛ باطل اسـت   ،اين منع ه  چرا چنين است و گمان مبر ك      ه  بپرس و بدان ك   
 ـ  « :خويش فرمايددر كتاب   ا ماخلقـت هـذا   ن ـرض رباوات و الامسو يتفكرون فـي خلـق ال

  .)204،  همانناصرخسرو،) (191، آل عمران، قرآن(»النار سبحانك فقنا عذاب! باطلاً
 ـ ،جهـان را بـشناسد   ه  است ك ـ ) موكل(اما انسان از سوي خدا مختار        همـين  ه  و نظـر ب

  .)14-13، همانناصرخسرو، : كن (سزاوار خطاب خداي تعالي استه اختيار است ك
اند و آن را دليل تكليف و ارسال رسـل و      ه  ان اختيار انسان را پذيرفت    اسماعيلي ،   بنابراين

و جبرگرايي را محكوم    ؛  )148-155،  1986 محمدبن وليد،   بن  علي(دانند    عقاب و ثواب مي   
  .)1379،72 ناصري طاهري،( كنند مي

  ه نتيج
 ـه مرتب ـه  و در س ـ؛وجود متفاوت استه س، انسان واجد   در نگرش اسماعيليان   ،بنابراين ه ب

 بـا   ،وجودي حيواني اسـت   ه   ك ،در وجود نخستين خويش     انسان اسماعيلي  .تكامل مي رسد  
مراحل ه   و ب  آورد،  دست مي ه  ب و وجودي تاريخي     يابد  ميعقل جزئي دست    ه  علم و دانش ب   
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هـدايت انبيـاء و اوصـياء       ي    واسطه  به ، و در اين مراحل تاريخي     شود،  ميمادي تاريخ داخل    
ه  ك ـ ،كمـال تـاريخي خـويش     ه  خواهد شد و ب   ه  افزوده  مرتبه  به  بر وجود عقلاني او مرتب    

انسان تاريخي وجودي عرفاني مي يابـد و مراحـل          ه   آن گا  .گردد  مي  نائل ،كمالي است ديني  
معاد خداوند و نهايت تكامل انـسان       ه   ك ،عقل كل ه   را طي خواهد كرد و ب      ماوراءالطبيعي

  . خواهد رسيد،است
 و  ،) معيـشتي  عقـل ( تكامل عقل جزئـي     مادي انسان،   تكامل ،ش اسماعيليان  در نگر  ،پس

نهايت عقل و   ه   ب  رسيدن ، و تكامل معنوي انسان    ، ديني است  ي تكامل تكامل تاريخي انسان ،   
 ايـن   ،سـاس تفكـر اسـماعيليان     ا امـا بـر      ؛عقل كل اسـت   ه   رسيدن ب  ،عبارتيه   و يا ب   ،عرفان
    . دست يافتني نيستاز تكامل عملاًه مرحل
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